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اختصاصی خراسان

بار کج به مقصد نرسید

  توقیف ۲ محموله  سنگین سوخت قاچاق با بارنامه جعلی
فــرمــانــده انتظامی اســتــان کرمان  توکلی- 
ازتوقیف دودستگاه تانکرحامل سوخت قاچاق 
با بارنامه جعلی درعملیات پلیس بم خبرداد. به 
گــزارش خبرنگارما"سردار ناظری"گفت:این 
دومحموله سوخت درپوشش روغــن سنگین 
صنعتی ازاستان اصفهان بارگیری شده بود. وی 
افزود:ازاین دوتانکرسوخت۶۰هزارلیترگازوئیل 
قاچاق کشف  شد.مقام ارشد انتظامی کرمان 

خاطرنشان کرد: این دومحموله با بارنامه جعلی 
به مقصد چابهاردرحرکت بودکه توسط ماموران 
مبارزه با کــالای قاچاق پلیس بــم، شناسایی 
وتوقیف شد. وی با اشاره به دستگیری سه متهم 
مرتبط با سوخت قاچاق ،اظهارکرد: قاچاق منابع 
سوختی به عنوان ثروت ملی و تجدیدناپذیرکشور 
به اقتصاد کشورمان زیان های جبران ناپذیری 

وارد می کند.

کور نشدم اما ...! 
ــای نــمــازگــزاران  وقــتــی بـــرای ســرقــت کفش ه
وارد مسجد شدم تا با فروش آن ها بتوانم هزینه 
استعمال مـــوادم را فــراهــم کنم حــرف های 
مادربزرگ مرحومم در گوشم می پیچید. »پسرم 
هرکس دزدی کند خدا کــورش خواهد کرد!« 
اما من دیگر آن پسر 1۰ ساله نبودم ... مرد 42 
ساله که به اتهام سرقت کفش های تعدادی از 
نمازگزاران یک مسجد دستگیر شده بود، درحالی 
که بیان می کرد اگر مادربزرگم در کودکی راه و 
رسم زندگی را به درستی به من آموخته بود شاید 
سرنوشت من به گونه ای دیگر رقــم می خورد 
به کارشناس اجتماعی کلانتری شفای مشهد 
توضیح داد: »هنگامی که نوزادی یک ماهه بودم 
پدرم را بر اثر سکته قلبی از دست دادم و عمویم به 
رسم غیرت با مادرم ازدواج کرد تا سرپناه من و دو 
خواهر بزرگ ترم باشد، پنج سال بعد از آن جایی 
که عمو و مــادرم صاحب فرزندان دیگری شده 
بودند مسئولیت نگهداری از من به مادربزرگم 
سپرده شد. در همان روزهــا مادربزرگم مرا به 
قبرستان برد و سنگ قبری را نشانم داد و درحالی 
که اشک هایش را با گوشه چارقدش پاک می 
کرد، گفت: »پسرم این مزار پدرت است او خیری 
از زندگی ندید و جوان مرگ شد!« مادربزرگم 
روزهای جمعه بر سر مزار پدرم می رفت و برای 
ــوان از دســت رفــتــه اش مــی گــریــســت. این  جـ
درحالی بود که من چشم به خیرات بازماندگان 
می دوختم... برای اولین بار در سن 1۰ سالگی 
سرقت کردم. وقتی به همراه مادربزرگم به خرید 
رفته بودیم در یک فروشگاه مواد غذایی از غفلت 
صاحب مغازه سوءاستفاده کــردم و یک بسته 
بیسکویت شکلاتی از روی پیشخوان برداشتم و زیر 
لباسم پنهان کردم. مادربزرگم وقتی متوجه ماجرا 
شد سرزنشم کرد و گفت: »پسرم هرکس دزدی 
کند خدا کــورش می کند!« من هم با ناراحتی 
بیسکویت شکلاتی را خوردم و آن شب را از ترس 
نتوانستم بخوابم! تصور می کردم فردا که از خواب 
بیدار شوم دنیا به روی چشمانم سیاه خواهد شد! 
من حرف مادربزرگم را باور کرده بودم و با خود فکر 
می کردم خدا برای این که مجازاتم کند کورم می 
کند اما صبح روز بعد درحالی از خواب بیدار شدم 
که چشمانم هنوز روشن بود وخوشحال شدم از 
این که خدا مجازاتم نکرده است. چند روز دیگر هم 
گذشت و من هم به این باور رسیدم که شاید کار من 
اشتباه نبوده است که خدا مجازاتم نکرد! بنابراین 
مدتی بعد وقتی به منزل یکی از آشنایانمان رفتیم 
تفنگ آب پاش فرزندشان را دزدیدم و تهدیدات 
مادربزرگ هم فایده ای نداشت! تا سوم راهنمایی 
درس خواندم و بعد از آن برای تامین هزینه های 
زندگی مان کارگری می کردم... اولین بار با یکی 
از دوستان دوران سربازی ام پای منقل نشستم و 
تریاک کشیدم، با خود می گفتم با یک بار مصرف 
مواد مخدر معتاد نخواهم شد اما مدتی بعد دوباره 
به مصرف مواد مخدر روی آوردم ... بعد از پایان 
دوران سربازی با دختر عمویم ازدواج کــردم و 
بعد از گذشت چند سال صاحب فرزندی نشدیم 
هنگامی که به پزشکان متخصص مراجعه کردیم 
بیان کردند اگر من مصرف مواد مخدر را کنار 
بگذارم حتما بچه دار خواهیم شد اما من به هیچ 
قیمتی حاضر به ترک مواد مخدر نبودم. طولی 
نکشید که مجبور شدم برای تامین موادم دست 
به دزدی بزنم. این کار را از دوستان و اقوام شروع 
کردم تا این که با شکایت یکی از اقوام به زندان 
افتادم. مادربزرگ پیرم که همیشه آرزوی سفر به 
مکه را داشت فیش حجش را فروخت و مرا آزاد کرد 
اما زمانی که در زندان بودم، همسرم دادخواست 
طلاق داد و از من جدا شد. بعد از گذشت مدتی 
احساس کردم زندگی برایم خیلی سخت شده 
است بنابراین از همسرم خواستم که برگردد اما 
او شرط گذاشت که اگر مواد مخدر را ترک کنم مرا 
می بخشد و باز می گردد من هم عزمم را جزم کردم 
و تصمیم به ترک مواد مخدر گرفتم. بعد از گذشت 
سه سال وقتی همسرم مطمئن شد که ترک کردم 
به خانه بازگشت و خدا به ما پسری زیبا عطا کرد اما 
من قدر این لطف و نعمت خدا را ندانستم و دوباره 
درگیر مواد مخدر شدم به دلیل بیکاری و بضاعت 
مالی ضعیف منزلی را در حاشیه شهر مشهد اجاره 
کرده بودم. وقتی بوی تریاک به مشامم می رسید یا 
سنجاقی را روی زمین می دیدم تحریک به مصرف 
مواد می شدم و نمی توانستم خودم را کنترل کنم 
در روزهای اخیر شرایط به گونه ای بود که مجبور 
بودم روزی 3۰ هزار تومان مواد مخدر مصرف کنم 
و این درحالی بود که توانایی تامین اجاره خانه و 
هزینه خورد و خوراک همسر و فرزند شیرخواره 
ام را نداشتم بنابراین تصور می کردم با فروش 
کفش های نمازگزاران می توانم بخشی از هزینه 
های مصرف موادم را تامین کنم و با این نیت وارد 

مسجد شدم که ...
شایان ذکر است؛ به دستور سرهنگ ناصر نوروزی 
)رئیس کلانتری شفای مشهد( پرونده این متهم 
درحالی به دادسرا ارسال شد که این مرد سابقه 
دار با راهنمایی های مشاور کلانتری، بار دیگر 
تصمیم گرفت بعد از تحمل مجازات قانونی، راه 

درست زندگی را در پیش بگیرد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

سجادپور- با متلاشی شــدن شبکه مخوف 
معروف به »گربه های وحشی« در مشهد راز 
یک فقره قتل و زورگیری های خشن تــوام با 
ضرب و جرح های هولناک فاش شد. به گزارش 
اختصاصی خراسان، پرونده »گربه های وحشی« 
از حدود 11 روز قبل زمانی در دستور کار پلیس 
آگاهی خراسان رضوی قرار گرفت که سه جوان 
موتورسوار با حرکت در جهت خلاف حرکت 
خودروها وارد خیابان امامیه 81 در منطقه 
قاسم آباد شدند. آنان که به دنبال طعمه ای برای 
زورگیری می گشتند با دیدن دو جوان 21 و 22 
ساله که روی نیمکت پارک خطی نشسته بودند 

به سوی آن ها حرکت کردند. 
جوان 22 ساله با  مشاهده رفتارهای خطرناک 
مــوتــورســواران، پا به فــرار گذاشت اما دوست 
21 ساله او که »امیراسدی« نام داشت به دام 
زورگیران خشن افتاد. سه جوان موتورسوار بی 

رحمانه قمه ای را بیرون کشیدند 
و به قصد گوشی قاپی به جوان 
21 ساله حمله ور شدند. یکی 
از زورگیران با بی رحمی قمه را 
بــالا بــرد و ضربه ای بــه شاهرگ 
گــردن امیر وارد آورد و سپس با 
ضربه های پیاپی دیگر او را نقش بر 
زمین کرد اما امیر گوشی خود را به 
دزدان سنگدل نداد و آن ها با رها 
کردن طعمه زخمی خود از محل 

گریختند. 
ــان، جــوان  ــراس بنابر گـــزارش خ
مجروح هنوز 3۰ قدم بیشتر به 

سمت منزلشان نرفته بــود که بی رمــق روی 
سنگفرش خیابان افتاد و دوســت فــراری اش 
به کمک او شتافت. اگرچه دقایقی بعد پیکر 
این جــوان بی گناه توسط نیروهای اورژانــس 
به بیمارستان طالقانی منتقل شد اما تلاش 
پزشکان برای نجات او از مرگ بی نتیجه ماند 
چرا که امیر بر اثر عــوارض ناشی از ضربه قمه 

جان باخت.
با گزارش این حادثه تلخ به قاضی ویژه قتل عمد، 

بلافاصله قاضی کاظم میرزایی به همراه گروهی 
از کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان 
رضوی عازم بیمارستان شد و به تحقیق میدانی 

در این باره پرداخت. 
بررسی هــای مقدماتی حاکی از آن بــود که 
ــدام به جنایت،  »زورگــیــران خشن« قبل از اق
دو برادر را نیز در بولوار آزادی مشهد به قصد 
»گوشی قاپی« هدف اصابت ضربات قمه قرار 
داده اند. در حالی که تحقیقات گسترده ای با  
ــرای عمومی  دستور قاضی شعبه 211 دادس
ــرای شناسایی زورگــیــران  و انقلاب مشهد ب
موتورسوار آغاز شده بود، آنان بی رحمانه افراد 
دیگری را نیز طعمه ضربات هولناک خود کردند. 
این گونه بود که دادستان مرکز خراسان رضوی 
وارد عمل شد و دستور داد تا گروه ویژه تخصصی 
از کارآگاهان ورزیده پلیس آگاهی با هدایت و 
راهنمایی های قاضی کاظم میرزایی به ردیابی 
دزدان خشن بپردازند. گزارش 
خراسان حاکی است؛ به دنبال 
این دستور قضایی، بلافاصله 
های  تحلیل  و  تجزیه  جلسه 
اطلاعاتی تشکیل شــد. گروه 
تخصصی از کارآگاهان اداره 
جنایی با همکاری شبانه روزی 
اطلاعات  اداره  کارشناسان 
جنایی وارد عمل شــدنــد. در 
محمد  ــردار  ــ س زمینه  همین 
کاظم تقوی )فرمانده انتظامی 
ــان رضـــوی( بــا نظارت  ــراس خ
مستقیم بر رصدهای اطلاعاتی 
و عملیاتی کارآگاهان، دستورات محرمانه ای 
را نیز بــرای ریشه یابی باندهای زورگــیــری و 
شناسایی آن ها در ادامــه عملیات دستگیری 

عاملان جنایت صادر کرد.
سردار تقوی که براساس تجربیات چندین ساله 
خود در سمت فرماندهی انتظامی مشهد به 
مناطق و محیط های آلوده وجرم خیز اشراف 
کامل اطلاعاتی داشت به راهنمایی گروه ویژه 
تخصصی پرداخت و از آنان خواست با کسب 

مجوزهای قضایی و همچنین پیگیری سریع 
دستورات دادستان مرکز خراسان رضوی، برای 
ریشه کن کردن باندهای زورگیری در مشهد به 
طور جدی و شبانه روزی وارد عملیات گسترده 
شوند. با دستور ســردار تقوی، گــروه هایی از 
کلانتری ها نیز به کمک گروه تخصصی آمدند و 
نقاط جرم خیز به قرق شبانه روزی پلیس درآمد 
چرا که تجربه میدان دار عرصه امنیت خراسان 
رضــوی حکایت از آن داشــت که باید عملیات 
گسترده ای برای دستگیری زورگیران خشن 
در مشهد آغاز شود و ادامه یابد تا زورگیری های 
هولناک ریشه کن شود و عاملان آن ها به پنجه 
قوی عدالت سپرده شوند. گزارش اختصاصی 
خراسان حاکی است، این گونه بود که حدود 
هشت روز عملیات اطلاعاتی کارآگاهان در کنار 
قاضی ویژه قتل عمد مشهد و با کسب مجوزهای 
قضایی به سرانجام رسید و تعدادی از زورگیران 
خشن با استفاده از شیوه های فنی و تخصصی 
کارآگاهان شناسایی شدند. لحظه عملیات فرا 
رسیده بود که کارآگاهان با دستور سردار محمد 
کاظم تقوی و در چند شاخه عملیاتی به تحقیق 
میدانی پرداختند. آنان علاوه بر چهره نگاری با 
کمک شهروندان، به شماره پلاک های ناقص از 
یک موتورسیکلت نیز دست یافتند که در صحنه 
وقوع جنایت مورد استفاده زورگیران قرار گرفته 
بود. بررسی های میدانی کارآگاهان که زیر نظر 
مستقیم قاضی میرزایی ادامه داشت، بیانگر آن 
بود که دزدان مذکور ابتدا طعمه های خود را با 

قمه، خنجر و چاقو 
هـــدف قـــرار می 
ــد و سپس  ــن ده
ــان  ــ ــی آن ــوشـ گـ
می  یغما  بــه  را 
برند. به همین 
دلیل برخی از 
نی  ا ند و شهر
ــه طــعــمــه  ــ کـ

زورگیران خشن قرار گرفته بودند به 
آنان لقب »گربه های وحشی« می دادند. بالاخره 
چهار شب قبل، عملیات دستگیری زورگیران 
در حالی آغاز شد که کارآگاهان اداره جنایی 
با پیگیری و بررسی های شبانه روزی موفق 
شدند شماره پلاک مالک موتورسیکلت را نیز 
به دست آورند اما آن ها در این عملیات اعضای 
چندین باند زورگیری را شناسایی کرده بودند 
که در قالب یک شبکه گسترده به فعالیت های 

مجرمانه خود ادامه می دادند. 
این عملیات از سحرگاه چهار شب قبل زمانی 
آغاز شد که کارآگاهان ابتدا به سراغ جوانی به 
نام »محمد» )خریدار موتورسیکلت( رفتند و او 
را زیرنظر گرفتند. در ادامه عملیات تعقیب و 
مراقبت، تعداد دیگری از زورگیران و همدستان 
ــای وحــشــی« نیز  شبکه مــعــروف بــه »گــربــه ه
شناسایی شدند. با دستگیری »محمد- خ« 
در بولوار دوم طبرسی عملیات شبانه روزی 
کارآگاهان در حالی با هدایت قاضی با تجربه 

دادسرای عمومی و انقلاب مشهد وارد مرحله 
جدیدی شد که سه شبانه روز کارآگاهان 
ویژه به همراه قاضی شعبه 211 دادسرای 
مشهد چشم بر هم نگذاشتند چرا که قرار 
بود همه عملیات دستگیری برای جلوگیری 
از فرار »گربه های وحشی« در ساعات اولیه 
بامداد صورت گیرد. این گونه بود که در یک 
عملیات هماهنگ و غافلگیرانه تعداد زیادی 
از زورگیران در تور کارآگاهان پلیس آگاهی 
خراسان رضوی گرفتار شدند و حدود 1۰ 
عضو شبکه »گربه های وحشی« نیز به دام 
افتادند اما هنوز »حسین الف« عامل جنایت 
»پارک خطی« فراری بود تا این که ظهر پنج 
شنبه گذشته او نیز در منزل دوست دخترش 
به چنگ کارآگاهان افتاد و این گونه پرونده 
شبکه »گربه هــای وحشی« در پلیس 

آگاهی گشوده شد.
ــزارش اختصاصی خــراســان،  بنابر گـ
عملیات کارآگاهان در این جا پایان نیافت 
چرا که فرمانده با تجربه خراسان رضوی 
از کارآگاهان خواسته بود عملیات را برای 
شناسایی دیگر مجرمان خطرناک و مرتبط 

با این شبکه ادامه دهند.
بــه همین دلیل روز گذشته ده هــا تــن از 
شــهــرونــدان مشهدی بــا حضور در پلیس 
ــوی ضمن قدردانی  آگاهی خــراســان رض
ــردار تقوی و دستگاه قضایی مشهد،  از س
به شناسایی اعضای این شبکه خطرناک 
زورگــیــری پرداختند و خواستار مجازات 
سریع عاملان زورگیری های خشن در ملأ 
عام شدند. بنابراین گزارش، طبق اظهارات 
برخی شاکیان، در میان دستگیرشدگان دو 
مالخر گوشی های سرقتی که تبعه خارجی 
هستند نیز دیده می شوند. در همین حال 
تعدادی از شهروندان که طعمه زورگیری 
های خشن شده بودند نیز از دستگاه قضایی 
و به ویــژه قاضی صادقی )دادســتــان مرکز 
خراسان رضوی( برای برخوردهای جدی 
باندهای جرایم خشن، تقدیر کردند و  با 
رسیدگی سریع به پرونده »گربه های وحشی« 

را نیز خواستار شدند.
شایان ذکر است، تحقیقات در این پرونده 
با شناسایی دیگر عوامل  جنایی حساس 
زورگیری های هولناک در مشهد همچنان 

ادامه دارد.

تعدادی از اعضای شبکه مخوف »گربه های وحشی «

تصویرعامل قتل در پرونده 

»گربه های وحشی«

مقتول امیر اسدی

زورگیران آدمکش در عملیات

 گسترده پلیس آگاهی

 به دام افتادند


